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Detailed Abstract
Research Objective: The purpose of this research is to examine the foundational prin-
ciples of ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī’s deviation from the rule of context in Tafsir al-Mizan in 
his exegesis al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurʾān. ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī is one of the Qur’anic 
exegetes who have most extensively utilized the rule of context to ascertain the divine 
intent, and in some instances, he even considers the implication of the context stronger 
than the apparent meaning of narrations. However, an examination of his interpretation 
of certain Qur’anic verses reveals instances where ʿAllāmah deviates from this rule, con-
trary to his general exegetical approach. The aim of this research is to identify the basis 
for his departure from the widely applied rule of context in Tafsīr al-Mīzān. This study 
will, while outlining ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī’s principles of interpretation, the types of con-
texts, and the conditions for its application, also discuss the role of context in uncovering 
and determining the meaning of Qur’anic vocabulary. Finally, after noting the applica-
tion and functions of the rule of context in al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurʾān in order to arrive 
at the divine intent, the research will address the foundational principles for ʿAllāmah 
Ṭabāṭabāʾī’s deviation from the rule of context in specific verses and his presentation of 
meanings contrary to it. 

Research Methodology: In order to obtain the foundational principles underlying 
ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī’s deviation from the rule of context, the functions of context with-
in Tafsīr al-Mīzān were initially examined through a library-based approach. Instances 
where ʿAllāmah, contrary to the rule of context, arrived at the serious divine intent be-
yond the literal usage were identified. Subsequently, the basis for his departure from the 
rule of context in the interpretation of Qur’anic verses in Tafsīr al-Mīzān was elucidated 
using a descriptive and analytical method.

Research Findings: ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī stands out as a Qur’anic exegete who has ex-
tensively employed the widely applicable rule of context to arrive at the interpretation 
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of verses and the divine intent. He utilized this rule for various purposes, including 
discerning the meanings of Qur’anic verses, specifying the meaning of verses, un-
derstanding the semantics of the words within the Holy Qur’an’s verses, accepting or 
rejecting narrations in the interpretation of verses, and prioritizing certain exegetical 
opinions in the interpretation of verses.
Furthermore, the late ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī, in Tafsīr al-Mīzān, has employed this rule 
in instances where exegetes differ regarding the Meccan or Medinan origin of a Surah 
or verses, to distinguish between Meccan and Medinan verses. He has also used it in 
cases of differing recitations among Qur’anic exegetes to favor one recitation over 
others when such variations exist.
Alongside the functions of the rule of context in Tafsīr al-Mīzān, ʿ Allāmah Ṭabāṭabāʾī, 
in certain instances, has not only refrained from using the rule of context but has also 
presented exegetical interpretations that contradict it. He has, in some cases, deviated 
from the rule of context and offered meanings contrary to it due to the lack of connec-
tion between the beginning and end of verses, the need for the interpretation of a verse 
to align with its occasion of revelation, the contradiction of the verse’s context with 
the context of preceding and succeeding verses, and to leverage the comprehensive 
semantic scope of the verse.

Conclusion: The rule of context is a principle utilized by some exegetes to ascertain 
the serious divine intent. Through the application of the rule of context in Tafsīr al-
Mīzān and the utilization of its various functions, ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī has, in numer-
ous instances ranging from the vocabulary of verses to exegetical narrations, arrived 
at the divine will. Despite the significance of the rule of context for ʿAllāmah, in-
stances are observed where he deviates from this rule, interpreting verses contrary to 
their context to reach the divine intent. This research has identified seven instances 
of verses in Tafsīr al-Mīzān where ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī departs from adhering to the 
principle of context in his interpretation. His four primary bases for deviating from 
the principle of context are: the lack of connection with the beginning and end of the 
verse; alignment with the occasion of revelation of the verse; the contradiction of the 
verse’s context with the context of preceding and succeeding verses; and disregard-
ing the context to leverage the comprehensive semantic scope of the verse, as well 
as verses pertaining to the Imamate of Imam Ali (PBUH) and the merits of the Ahl 
al-Bayt (peace be upon them).

Keywords: Context, Principles of Deviation, ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī, al-Mīzān fī Tafsīr 
al-Qurʾān
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چکیده
توجــه بــه اصــل و قاعــده سیــاق برای رسیــدن به مــراد الهی در تفسیــر قرآن یکــی از قواعد تفسیری اســت 
کــه برخــی از مفســران بــه آن توجــه دارند. علامه طباطبایی از جمله مفســرانی اســت که توجــه ویژه‌ای به 
کید  قاعــده سیــاق داشــته و در جــای جــای تفسیر المیــزان بر کاربســت آن جهت رسیــدن به مراد الهــی تأ
گیری از قاعده سیاق، یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین مبانی تفسیری علامه  دارند. با توجه به اینکه بهره‌
محســوب می‌شــود، اما ایشــان گاهی در تفسیر برخی از آیات قرآن از این مبنای تفسیری خود عدول کرده 
است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، ضمن اشاره به کارکردهای کاربست سیاق در تفسیر المیزان، 
به مبانی عدول علامه طباطبایی از سیاق آیات در رسیدن به مراد خداوند اشاره کرده است. نتایج حاصل 
از این نوشــتار بیانگر آن اســت که علامه طباطبایی در آیات مربوط به امامت امام علی )ع( و فضایل اهل 
بیــت )ع(، همچنیــن عــدم ارتبــاط بــا صدر و ذیل آیه، هماهنگی با شــأن نــزول آیه، مخالفــت سیاق آیه با 

سیاق آیات قبل و بعد، استفاده از شمول معنایی آیه از قاعده سیاق آیات عدول کرده است. 
کلیدی: سیاق، مبانی عدول، علامه طباطبایی، تفسیر المیزان.  گان  ‌ واژ
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1. مقدمه
سياق، ساختارى كلى است كه بر مجموعه‏اى از كلمات، جملات و يا آيات سايه مى‌‏افكند 
و بــر معناى آنها اثر مى‏گذارد؛ براى مثال، جمله »اذهب الى البحر« هنگامى كه همراه جمله 
»و استمع حديثه باهتمام« گفته مى‏شود، داراى ويژگى و خصوصيتى است كه اگر به تنهايى 
گفته شود، فاقد آن است؛ به همين دليل هرگاه جمله اول همراه با جمله دوم باشد، گوياى 
آن اســت كه »به نزد مرد دانشمند برو« و وقتى تنها باشد، معناى‏ ظاهر آن اين است كه »به 
سوى دريا برو«. شايان ذكر است كه در مواردى، به كلمه‏ها و جمله‏هايى كه پيرامون واژگان 
يا عبارت مورد تفسير قرار گرفته است، به لحاظ آنكه خصوصيت يادشده را پديد مى آورند، 
سياق گفته مى‏شود كه در اين صورت، سياق همان قرائن لفظى متصل به كلام خواهد بود. 

)نک: رجبى، 1383: 93-92(
علامــه طباطبايى دلالت ســياق آيات را مورد توجه قــرار داده و آن را از ظاهر روايات 
قوى تر مى‏داند. ایشان در موردى كه ظاهر روايتى را با سياق آيه‌‏اى معارض ديده، در بیشتر 
موارد در ظاهر روايت تصرّّف كرده تا با ســياق مخالف نباشد. )ر.ک: رجبى، 1383: 94( به 
رَْْضِِ جََاعِِلِِ ا��للََئكََةِِ رُُسُُلًاً أُوُْْلىِِ  ـَمََاوََاتِِ وََ الْأَ عنوان نمونه، وی در ذیل آیه >الحََمْْدُُ لِلَّهِ��ِ فَاَطِِرِِ ال�س
ـشَاءُُ إِنََِّ ا�للَّهََ عََىَل‏َ كُُلِِّ شىْءٍــٍ� قََدِِير< )فاطر/1(؛  ثََ وََ رُُبَعَََ  يَزَِِيدُُ فىِِ الخََلْْقِِ مََا يََ� �‏ث وََ ثُالَا أَجَْْنِحََِةٍٍ َمَّ��
»ســپاس خداى را كه پديدآورنده آســمان و زمين است ]و[ فرشتگان را كه داراى بال هاى 
دوگانه و ســه‏گانه و چهارگانه‌‏اند، پيام  آورنده قرار داده اســت. در آفرينش هر چه بخواهد، 
مى‌‏افزايد؛ زيرا خدا بر هر چيزى تواناســت.« مینویســد: »جمله »يَزَِِيدُُ فِيِ ا��لْْلقِِ ما يَشَاءُُ« 
بر حســب سياق، خالى از اشــاره به اين نكته نيست كه بعضى از ملائكه بيش از چهار بال 
ــهم دارند.« )طباطباــيى، 1417: 7/17( و در بحث روایی نیز در ظاهر روایتی که ملائکه را 
ســه دسته معرفی کرده: قســمی دارای دو بال و قسمی دارای سه بال و قسمی دارای چهار 
بال هســتند، )ر.ک: ابن بابويه، 1362‏: 153/1( تصرف کرده و مینویسد: »شايد مراد از این 
حدیث، وصف اغلب ملائكه باشد، نه همه آنها. وگرنه با سياق آيه كه مى فرمود: »یَزَِِيدُُ فىِِ 
ـَاءُُ؛ در خلقت هر چه بخواهد اضافه مى كند« و با روايات ديگر كه مى فرمود:  الخََلْْقِِ مََا يَش�
»جبرئيل ششــصد بال داشت« )مجلسى، 155/1403:56( معارض خواهد بود.« )طباطبايى، 

‏1417: 9/17 ؛ بابایی، 1379: 124(
علامه طباطبایی در صورت تعارض سیاق آیه با روایات وارد شده درباره آن، معتقد است 
که ســياق آيه قرآن سزاوارتر به پذيرفتن است تا روايات وارده درباره آن. )نک: طباطبايى، 
‏1417: 203/12( باید توجه داشــت که گاهی علامه طباطبایی از اصطلاح »مقام« به عنوان 
َلَّذِِينََ  سیاق آیه اســتفاده کرده اســت؛ به عنوان نمونــه، وی در تفسیر آیه >ُـث�مََّ كََانََ عََاقِبَِةَََ ا
َهْْزِِئُوُنََ< )روم/10(؛ »آنگاه فرجام كسانى كه  بَُذََّنوُا بِآِيَاَتِِ ا�للَّهِِ وََكََانُوُا بِهََِا يَسَْتَ�  ـس�َاءُُوا السُُّوأَىَ أََ�� أَ
بدى كردند ]بســى[ بدتر بود ]؛چرا[ كه آيات خدا را تكذيب كردند و آنها را به ريشــخند 
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کار کســانى شد که عمل بد مىکردند، و غیر این سرانجامى نداشتند؛ براى اینکه آیات خدا 
را تکذیب و اســتهزاء مىکردند( اســت؛ چون مقام، مقام انذار و بصیرت و عبرت است«. 
)طباطبايى، 1417: 159/16؛ نک: 27/19( پرســش مهمی که در کنار گونه شناسی بهره‌گیری 
علامه از سیاق در تفسیر المیزان مطرح میشود، چرایی و چگونگی عدول علامه طباطبایی از 
مبنای سیاق در رسیدن به مراد الهی است؟ برای پاسخ به این پرسش، بررسی اجمالی تفسیر 
المیزان نشان م‌یدهد که علامه طباطبایی در چند مورد از قاعده سیاق در تفسیر »المیزان فی 
تفسیر القرآن« بر اساس مبان‌یای که اشاره خواهد شد، عدول نموده است و برخلاف شهرت 
اســتفاده علامه از قاعده سیاق در رسیدن به مراد الهی، از آن نه تنها اســتفاده نکرده؛ بلکه 

تفسیری برخلاف قاعده سیاق برای آیات در تفسیر المیزان ارائه داده است.

1. 1. پیشینه بحث
درباره تفسیر المیزان علامه طباطبایی، مقالات و پایان نامه های متعددی به رشــته تحریر 

درآمده است. در خصوص موضوع سیاق و تفسیر المیزان نیز مقالاتی نوشته شده است؛ 
1. از جمله این مقالات میتوان به مقاله »سیاق و سباق در مکتب تفسیری علامه طباطبایی« 
)نوشته مهدی ایزدی و نورالدین زیدیه، چاپ شده در مجله مطالعات قرآن و حدیث شماره 
10، بهار و تابستان 1391( اشاره کرد. نویسندگان ضمن اشاره به مبانی روش تفسیری علامه 
طباطبایی در استفاده از سیاق به انواع و شرایط استفاده از آن اشاره کرده و در نهایت اصول 

حاکم بر استفاده از سیاق و سباق در تفسیر قرآن به قرآن را استخراج کرده‌اند.
2. مقاله »روش شــناسی علامه طباطبایی در بهره‌گیری از سیاق در المیزان« )نوشته فهیمه 
کلباسی اصفهانی و مصطفی میرســعید، چاپ شــده در مجله روش شناسی مطالعات دینی 
شــماره 2، پاییز و زمستان 1394(، نویسندگان در این مقاله به پیش دانسته های مفسر اشاره 
کرده‌اند و به دو مورد از پیش دانسته های علامه طباطبایی در تفسیر آیات یعنی پیش دانسته 
اعتقاد به استقلال قرآن در دلالت و پیش دانسته قانونمند بودن کلام الهی در عالیترین حد 
اشــاره کرده‌اند و در نهایت به بهره‌گیری علامه از سیاق در رفع برخی از ابهامات تفسیری 

اشاره کرده‌اند.
3. مقالــه »چگونگی بهره‌گیری علامه طباطبایی از سیاق در کشــف معانی مفردات قرآن 
در تفسیر المیزان« )نوشــته امان‌اله ناصری کریموند، مینا شمخی و سید علی اسدی، چاپ 
شده در مجله معرفت شــماره 278، 1399( نویسندگان به بهره‌گیری علامه از قاعده سیاق 
در کشــف معانی واژگان قرآنی پرداخته و کارکرد سیاق در تعیین واژگان قرآنی را در تبیین 
و تشــریح معانی واژگان، تعیین دایره مفهــومی مفردات و ترجیح و تعیین مصادقی واژگان 

بررسی کرده‌اند.
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4. مقاله »گونه شــناسی سیاق در تفسیر المیزان، صورت بندی و کارکرد« )نوشــته عباس 
تقویان، چاپ شده در مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث شماره 12، 1388( که نویسنده 

محترم، گونه های مختلف سیاق و کارکرد آن را در تفسیر المیزان بررسی کرده است. 
با عنایت به پیشینه بحث در مقالات ذکر شــده، نویســندگان ضمن اشاره به مبانی روش 
تفسیری علامه به انواع سیاق و شرایط استفاده از آن، همچنین نقش سیاق در کشف و تعیین 
معنای واژگان قرآن را بررسی کرده و در نهایت، اصول حاکم بر استفاده از سیاق و سباق را 
توضیح داده‌اند. در این مقاله سعی شده ضمن اشاره به کاربست قاعده سیاق و کارکردهای 
آن در تفسیر المیزان جهت رسیدن به مراد الهی، مبانی عدول ایشان از قاعده سیاق در برخی 

آیات و ارائه معنایی برخلاف سیاق تبیین شود. 

2. مفهوم شناسی 
واژه سیاق از ریشه سوق به معنای شیوه سخن، طرز جمله بندی )معین، 1371: 1967/2( 
راندن چیزی )ابن فارس، 1404: 117/3( جلب و طرد شتر )راغب، 1412: 436( تسلسل و 
پ‌یدرپی هم آمدن گفتار )فتح‌الله، بیتا: 236( و اسلوبی که گفتار بر اساس آن جاری میشود 
)قلعه چی، بیتا: 252( معنا شــده است. سیاق در اصطلاح، عبارت است از راندن کلام به 
ســوی غرضی خاص که موجب میشود استحکام و ارتباطی بین صدر و ذیل و اثناء کلام 
بدست آمده و کلام به سوی غرضی خاص سیر کند. )ر.ک: معرفت، 1390: 100( بابایی و 
همکاران، سیاق را نوعی ویژگی برای واژگان یا عبارت و یا یک ســخن م‌یدانند که بر اثر 
همراه بودن آنها با کلمات و یا جملات دیگر به وجود میآید. )ر.ک: بابایی، 1379: 2( گاه به 
جو عمومی حاکم بر کلمه و قرائن و علامت هایی که به کلمه پیوند خورده نیز سیاق اطلاق 

میشود. )ر.ک: کامل موسی، 1412: 125(

3. کارکردهای سياق در تفسیر الميزان
علامه سید محمدحسین طباطبایی از جمله مفســرانی است که در تفسیر المیزان بیش از 
صدها مرتبه از سیاق اســتفاده کرده و در سایه کاربست کارکرد فراوان آن از مفاد استعمالی 

به مراد جدی الهی دست یافته است. 

3. 1. كشف معانى آيات
منهج و روش تفسیری اتخاد شده به مفسر کمک مکیند تا معانی آیات را از ظواهر الفاظ 
قرآن استخراج کند. یکی از کارکردهای سیاق در روش تفسیری علامه، کشف معانی آیات 

از مفاد استعمالی است. 
مفسران در ذیل آیه شریفه )مریم/39( بحثی دارند در معنای جمله »اذ قضی الامر«. بعضی 
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م آن را مربوط به پایان گرفتن برنامه های حساب و جزا و تکلیف در روز رستاخیز دانسته‌اند 

و بعضی آن را اشاره به فناء دنیا م‌یدانند. )ر.ک: مکارم شیرازی، 1380: 173/13(
ةٍٍَ وََ هُُمْْ  مَْْرُُ وََ هُُمْْ فِيِ غََفْلَ� َةِِ إِذِْْ قُضُِِيََ الْأَ َ ا��سْرَل� وْمََ�� علامه طباطبایی در تفســير آيه >وََ أَنَْذِِْرْْهُُمْ يَ�
لا يُؤُْْمِِنُوُنََ< )مريم/39(؛ »و آنان را از روز حســرت بيــم ده، آنگاه كه داورى انجام گيرد و 
حال آنكه آنها ]اكنون[ در غفلت‌اند و ســر ايمان آوردن ندارند.« مى نويسد: »از ظاهر سياق 
َةِِ« است. در نتيجه اشاره‏ به  َ ا��سْرَل� مَْْرُُ« براى توضيح جمله »يَوَْمَ� برمى آيد كه جمله »إِذِْْ قُُضِِيََ الْأَ
اين نكته دارد كه حسرت از ناحيه پايان يافتن مهلت مى‏آيد و اين امر وقتى باعث حسرت 
مى‏شود كه ســبب از دست رفتن محبوب‏ها، آرزوها و سعادت شخص‏ گردد.« )طباطبايى، 
‏1417: 50/14( خصوصاًً اينكه سياق آيه وعده عذاب جهنم براى كفّّار و منكران روز عظيم 
قيامت اســت و ستمكاران در آن روز در گمراهى آشكارند. سپس میفرمایند: »این حسرتی 
که به آن دچار میشــوند، از ناحیه قضای امر میآید و قضا وقتی باعث حسرت میشود که 
فوت گردد آنچه باعث روشــنی چشم، آرزو و سعادت شخص مقضی علیه گردد.« )همان، 

)50/14

3. 2. تخصیص معنای آیه 
قرآن در سوره احقاف اشــاره‌ای دارد به عذاب هایی که دامنگیر مشرکان و کافران لجوج 
میشــود. بعد از بیان جریان ارســال تند بادهای هفت شب و هشت روز )ر.ک: فخررازی، 
ـش�َيْ‏ءٍ��ٍ بِأََِمْْرِِ  1420: 28/28؛ قرطبی، 1364: 6026/9( به آنها در آیه 25 میفرماید: >تُدََُمِِّرُُ كَُُلَّ 
َ الْمُُْجْْرِِمِِينََ<؛ »همه چيز را به دســتور  حَُُوا لا يُرُى‏ إِالَّا مََــساكِِنُهُُُ��لِذَم�كََِ نَجَْْزِِي ا��لوْمَ� رََبِّهِا فَأَََصْبَ�
پروردگارش بنيان‏ كن مى  كند؛ پس چنان شــدند كه جز سراهايشان ديده نمى  شد، اين چنين 
گروه بدكاران را سزا مى‌‏دهيم.« علامه طباطبایی در ذیل آیه‌ مینویسد: »هرچند هلاک کردن 
را نســبت به تمامی اشیاء داده و فرموده این عذاب، هر چیزی را هلاک مکیند؛ ولی سیاق، 
آن را مختص به مثل انســان و جنبندگان و اموال م‌یسازد؛ پس معنایش این میشود که باد 
مذکور، بادی است که هر چیز را که در سر راهش واقع شده باشد، هلاک مکیند؛ چه انسان، 

چه جنبدگان و چه اموال.« )طباطبایی، 1417: 212/18( 
در آیه >وََ ما يَنَْْطِِقُُ عََنِِ ا��لوى‏ إِنِْْ هُُوََ إِالَّا وََحْْيٌٌ يُوُحى< )نجم/3-4(؛ »و از سر هوس سخن 
نمى‏گويد.« اين سخن بجز وحيى كه وحى مى  شود، نيست.« علامه طباطبایی در تعیین شمول 
معنایی نطق پیامبر اکرم )ص( مینویســد: »جمله »و ما ينطق...« هر چند مطلق اســت و در 
آن، نطق )پیامبر »ص« از روی هوی( به طور مطلق نفى شده، مقتضاى اين اطلاق آن است 
كه هواى نفس از مطلق ســخنان پيغمبر نفى شــده باشد )حتى در آن سخنان روزمره‌‏اى كه 
در داخل خانه‌‏اش دارد(، و ليكن از آنجايى كه در اين آيات خطاب »صاحبکم« به مشركين 
اســت، مشركينى كه دعوت او و قرآنى را كه برايشان مى خواند، دروغ و تقوّّل و افتراى بر 
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خدا مى‏پنداشتند؛ لذا بايد به خاطر اين قرينه مقامى بگوييم: »منظور اين است كه آن جناب 
در آنچه كه شما مشركين را به سوى آن مى خواند، و آنچه كه از قرآن برايتان تلاوت مى‏كند، 
سخنانش ناشى از هواى نفس نيست، و به رأى خود چيزى نمى گويد؛ بلكه هر چه در اين 

باب مى‏گويد، وحيى است كه خداى تعالى به او مى كند«. )طباطبايى، 1417: 27/19(

3. 3. معناشناسی الفاظ آيات
در ســوره یونس به یکی از آیات تحدی و هماوردی با قرآن و اینکه قرآن شــانیت افترا 
پذیری ندارد، اشاره شده است. در اینکه مراد از »تصدقی الذی بین یدیه« چیست؟ اشاراتی 
بــه کتاب های متقدم از جمله کتاب نوح و ابراهیم و موسی و عیسی )علیهم‌السلام( شــده 
�َصْْدِِيقََ  َرى‏ مِِنْْ دُُنِِو ا�للَّهِِ وََ لكِِنْ تَ� اســت. علامه طباطبایی ذيل آيه >وََ ما كانََ ذََها الْرُْْـق�آنُُ أَنَْْ يُفُْتَ�
َنبِِّ ا���مَِِلينََ< )یونس/37(؛ »و چنان نيســت  َلَّذِِي بََ��ي يَدَََيْْهِِ وََ تَفَْْصِِيلََ الْكِِْتابِِ لا رََ��ي فِيِهِِ مِِ�� ا
كه اين قرآن از جانب غير خدا ]و[ به دروغ ســاخته شده باشد، بلكه تصديق ]كننده[ آنچه 
پيش از آن اســت، مى‏باشــد و توضيحى از آن كتاب است كه در آن ترديدى نيست ]و[ از 
پروردگار جهانيان است.« مینویسد: »»تفصيل الكتاب« عطف بر »تصديق« است و مقصود از 
كتاب به قرينه سياق آيه، جنس كتب آسمانى نازل شده بر انبیای گرامش است«؛ )طباطبايى، 
‏1417: 64/10( لذا با عنایت به آیه 19 آل عمران، 48 مائده و آیه 2 ســجده، نتیجه‌ای که از 
آیه م‌یگیرند، آن است که این جمله دلالت دارد بر اینکه دین الهی که به انبیایش نازل شده، 
همه کلی دین اســت و اختلافی در ادیان الهی نیســت؛ جز اختلاف در اجمال و تفصیل، و 
قرآن تفصیل دهنده مطالبی است که در کتاب های دیگر آسمانی به طور اجمال آمده است. 

)ر.ک: همان، 91/10(

3. 4. قبول یا ردّّ روايات
علامه طباطبایی در قبول اكثر روايات آنچه را مناســب ســياق بوده، پذيرفته است. از آن 
جمله روايتى اســت كه در الدرّّ المنثور از حضرت على )ع( نقل كرده كه فرمودند: »به خدا 
َلَّذِِي  نَْهْارُُ وََقَاَلُوُا ا��مْْلدُُ لِلَّهِ��ِ ا حَْْ�تِهِِِمُُ الْأَ ْـج�رِِي مِِنْ تَ� ســوگند آيه >وََ نَزَََعْْنا ما فِيِ صُُدُُرِِوهِِمْْ مِِنْْ غِِلٍٍّ تَ
لُُُـس� رََبِّنَِاَ بِاِ��قِِّل وََنُوُدُُوا أَنَْْ تِلِْْكُُمُُ ا��ةَُُنَّل  َداءََتْْ رُُ دَََنانَاَ ا�للَّهُُ لَقَََ�� َدِِيََ لَوَْْالَا أََ�� هََدََانَاَ لِهََِذََا وََمََا كَُُنَّا لِنَِهَْتَ�
لُُعونََ< )اعراف/43(؛ »و هر گونه كينه‌‏اى را از سينه‏هايشان مى‌‏زداييم از  ��َ� أُرِِوثْْتُمُُُوهََا بِمََِا كُُنْْتُمُْ تَ�
زير ]قصرهاى[شــان نهرها جارى اســت و مى‏گويند ستايش خدايى را كه ما را بدين ]راه[ 
هدايــت نمود و اگر خدا مــا را رهبرى نمکیرد، ما خود هدايــت نمى‏يافتيم. در حقيقت، 
فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند و به آنان ندا داده مى‌شود كه اين همان بهشتى است 
كه آن را به ]پاداش[ آنچه انجام مى‌‏داديد، ميراث يافته‌‏ايد.« درباره ما كه در جنگ بدر شركت 
كرده بوديم نازل شد.« )سيوطى‏، 1404: 85/3( علامه ذيل اين روايت مینویسد: »وقوع اين 
جمله در آيه مزبور، در ســياق آيات مكّّى ســوره اعراف با نزول آيه در روز بدر يا درباره 
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م جنگجويان بدر منافات دارد. شــاهد ديگر اين مطلب آن اســت كه در آيه >وََ نَزَََعْْنا ما فِيِ 

ً��خ عََ‏ىل سُُرُُرٍٍ مُُتَقَابِلِِِينََ< )حجر/47(؛ »و آنچه كينه ]و شائبه  هاى نفسانى[  صُُدُُرِِوهِِمْْ مِِنْْ غِِلٍٍّ إِِ��
در سينه‏هاى آنان اســت بركنيم برادرانه بر تخت هايى روبروى يكديگر نشسته‌‏اند.« نيز در 

سياق آيات بهشتيان است كه مكّّى مى باشد. )طباطبايى، 1417: 139/8(

3. 5. ترجيح آراء مفسّّران
رى لِعِِِبَاَدِِهِِ  الَاَم يََ�� كَْْ�فُُرُُوا فَإَِِنََّ ا�للَّهََ غََنِيٌٌِّ عََنْْكُُ�� صاحب تفسیر کشاف در تفسیر آیه شریفه >إِنِْ تَ�
يَُمنَُبَِّئُِكُُُمْْ بِمََِا كُُنْْتُمُْْ  رَْْمجِِعُُكُُ�� َى ثُمََُّ إِلَِىَ رََبِّكُُِ�� َ أُخُْرَ� الَاَم تَزَِِرُُ وََازِِرََةٌٌ وِِزْرَ� رهُُ لَكَُُ�� شَْْ�كُُرُُوا يََ�� ف وََإِنِْ تَ� الْكُُْ��
هَُُنَّ عََلِِيمٌٌ بِذََِاتِِ الصُُّدُُرو< )زمر/7(؛ »اگر كفر ورزيد، خدا از شــما سخت بى  نياز است  لُُعونََ إِ تََ��
و براى بندگانش كفران را خوش نمى‌دارد و اگر سپاس داريد، آن را براى شما مى  پسندد و 
هيچ بردارنده‌‏اى بار ]گناه[ ديگرى را برنمى‌دارد. آنگاه بازگشت‏ شما به سوى پروردگارتان 
اســت و شــما را به آنچه مکیرديد، خبر خواهد داد كه او به راز دل ها داناست.« ذیل واژه 
»لعباده« مینویســد: »مورد آیه، عام است که از آن اراده خاص شده است.« سپس با استناد 
به آیه 42 ســوره حجر، مراد از عباد را معصومین م‌یداند. )ر.ک: زمخشری، 1407: 114/4( 
علامه طباطبایی، كلام زمخشرى در تفسیر آيه را صحيح نمى‏داند؛ زیرا لازمه آن اين است 
كه بگویيم خداى ســبحان ايمان را براى مؤمنان، و كفر را براى كافران پسنديده است؛ مگر 
معصومين كه از ايشان تنها ايمان خواسته و از كفر حفظشان فرموده است. سپس مینویسند: 
»این تفسیری است بسیار ناپسند و سیاق، جدا آن را رد مکیند. مخصوصا وقوعش در سیاق 
آیاتی اســت که بشر را به سوی خدا و شــکر او دعوت مکیند، بسیار سخیف و بیپایه و 
ساقط اــست.« )طباطبايى، 1417: 366/17( علامه بعد از بیاناتی در خصوص ایمان و کفر 
و شــکرگزاری مینویســد: »علاوه بر آن، انبیاء داخل در شــکرگزاران‌اند و خداوند، آن را 
پسندیده؛ دیگر چه معنایی دارد که دوباره تنها انبیاء را در ضمن همه شکرگزاران اعلام کرده 

باشد. )همان، 366/17(

3. 6. شناخت آيات مكّّى و مدنى
علامه طباطبایی در آغاز تفسير هر سوره، آيات مكّّى و مدنى را مشخص مى كند و گاهى 
آراء مختلف در اين رابطه را مورد بررسى قرار مى‌‏دهد و چه بسا بعضى از اين آراء را از آن 
جهت كه با سياق كلّّى آيات مخالفت دارد، مردود مى‏شمارد. ایشان سوره رعد را که در میک 
یا مدنی بودن آن اختلاف شده است )ر.ک: سیوطی، 1421: 64/1( با استناد به سیاق آیات آن 
َر  �َزَّ�لا عََلََ��ي الْقُُْ�� َنَّا نَحَْْنُُ نَ میک م‌یداند. )ر.ک: طباطبايى، 1417: 285/11( ایشــان ذیل آیه >إِ
< )انســان/23(؛ »در حقيقت ما قرآن را بر تو به تدريج فرو فرستاديم.« در اینکه آیات  تَنَزِِيالًا
بخش پایانی در مکه نازل شــده یا مدینه، با اینکه ســور انسان را مدنی م‌یدانند، مینویسد: 
»سیاق آیات، بیشباهت به سیاق آیات میک نیست و بر فرض که در مکه نازل شده باشد، 
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باید بگوییم صدر آیه در مدینه و ذیلش در مکه نازل شده است. )همان، 225/20(

2. 7. ترجيح قرائتی بر بعضى ديگر
َلَّذِِينََ خََلََوْْا مِِنْْ  ثََملَُُ ا ا يَأَْْتِكُُِ�� دَْْ�خُُلُُوا ا��ةَََنَّل وََ لََمَّ نْ تََم� سَِِمبْْتُُ�� علامه طباطبایی در تفسير آيه >أََ��
َلَّذِِينََ آمََنُوُا مََعََهُُ مََ‏ىت نَصَْْرُُ ا�للَّهِِ أَلَا إِنََِّ  سُُولُُ وََ ا اءُُ وََ زُُلْزِِْلُوُا حََىَتَّ يَقَُُولََ الَرَّ َرََّضَّ تَْْسََّمهُُمُُ ا��أْْلساءُُ وََ ال  قَبَْْلِِكُُ��
َ ا�للَّهِِ قَرَِِيبٌٌ< )بقره/214(؛ »آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مى  شويد و حال آنكه هنوز مانند  نَصَْرَ�
آنچه بر ]سر[ پيشينيان شما آمد بر ]سر[ شما نيامده است؛ آنان دچار سختى و زيان شدند و به 
]هول و[ تكان درآمدند تا جايى كه پيامبر ]خدا[ و كسانى كه با وى ايمان آورده بودند، گفتند 
پيروزى خدا كى خواهد بود؟ هشدار كه پيروزى خدا نزديك است.« مینویسد: »كلمه »يقول« 
هم منصوب قرائت شده و بنابراين قرائت، اين جمله غايت براى جمله سابق است و هم مرفوع 
كه حكايت از حالت گذشــته باشد. وى سپس مى‏افزايد: »گر چه هر دو معنا صحيح است؛ 
َ���������������������������������و���������������������������������  د�� معناى  ولى 

زُُلْزِِْلُوُا...« تعليل شده است، با سياق آيات مناسبت ندارد.« )طباطبايى، 1417: 159/2(
< )فتح/9(؛ »تا به خدا و  ةًًَ وََأَصَِِيالًا در آیه >لِتُِؤُْْمِِنُوُا بِاِ�للَّهِِ وََرََسُُولِهِِِ وََتُعََُزِِّرُُهُُو وََتُوََُقِّرُُِهُُو وََتُسََُبِّحُُِوهُُ بُكُْرَ�
فرستاده‏اش ايمان آوريد و او را يارى كنيد و ارجش نهيد و ]خدا[ را بامدادان و شامگاهان به 
پاكى بستاييد.« در قرائت مشهور، همه افعال چهارگانه به صورت خطاب و با تاء قرائت شده 
است. در بین قراء مشهور، ابن کثیر و ابوعمرو افعال آیه را به صورت غایب قرائت کرده‌اند. 
علامه در تعیین قرائت مینویســد: »در قرائــت ابن کثیر و ابوعمرو با یاء که علامت غیبت 
است، قرائت شده و قرائت این دو با سیاق مناسبت تر است.« )همان، 408/18( و در جواب 
تفسیر آلوسی که ضمیر دو فعل »تعزروه« و »توقروه« را به پیامبر خدا )ص( برگردانده است، 
و ضمیر »تسبحوه« را به خداوند، مینویسد: »نکته‌ای که این توجیه را موهون میسازد، اتحاد 
سیاق اســت که با وحدت سیاق نمیتوان مرجع ضمایر را مختلف کرد«. )همان، 409/18( 
ُـس�َرَّولِِ ...< در اینکه بنابر اختلاف   لَُوُنَكَََ عََنِِ الَأَفََنالِِ قُلُِِ الَأَفََنالُُ �لِلّهِِ وََال ایشــان ذیل آیه >يَسَْأَ�
قرائت، »عن« در آیه، زایده اســت یا نه و چون در قرائت عبدالله بن مســعود، سعد بن ابی 
َلُوُنَكَََ الَأَنفََالِِ« و عده‌ای  وقاص و طلحه بن مصرف، آیه شریفه بدون »عن« قرائت شده »يَسَْأَ�
قائل به این هستند که »عن« در قرائت مشهور زائد است. علامه قرائت مشهور را که با »عن« 

قرائت شده، به جهت سیاق راجح تر م‌یداند. )نک: طباطبایی، 1417: 6/9(

4. مبانی عدول علامه طباطبایی از سیاق
بیتردید، قاعده سیاق یکی از مهم‌ترین قواعد تفسیری در ارتباط با رساندن مفسر به مراد 
و مقصود متکلم اســت؛ طوری که اگر این قاعده را در تفسیر مورد بیتوجهی قرار دهد، به 
طور قطع در برداشــت و معرفت بخشی به مراد متکلم، دچار انحراف و اشتباه خواهد شد. 
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م علامه طباطبایی به عنوان یکی از مفسرانی که از قاعده سیاق و کاربست آن در تفسیر المیزان 

در موارد متعدد به مراد الهی رسیده اســت؛ تا جایی که به جهت بهره‌گیری فراوان ایشان از 
این قاعده، بیشتر آن را به مولف تفسیر المیزان نسبت م‌یدهند. با این حال در تفسیر المیزان 

مرحوم علامه در مواردی از این قاعده عدول کرده است که به مواردی اشاره میشود: 

4. 1. عدم ارتباط با صدر و ذیل آیه
یــیک از مبانی علامه طباطبایی در عدول از سیاق آیــات، ب‌یارتباطی صدر و ذیل آیه با 
عبارتی از همان آیه اســت. به عبارت دیگر، اگر عبارت مورد بحث را از آیه مربوطه حذف 
کنیم، آیه انســجام خود را از دســت نخواهد داد. به عنوان نمونه، وی درباره یکی از دلایل 
َ يَئَسََ  معترضه و مســتقل بودن عبارت بخشی از آیه 3 ســوره مائده که میفرماید: >... ا��وْمَل�
تعىِِ وََ  َم أَمََتمْْتُُ عََلََيْْكُُمْْ نِِ�� لْْكتُُ لَكَُُمْْ دِِينَكَُُ�� َ أََ�� وْْخنِِ  ا��وْمَل� َم ا�� وْْخهُُ�� الَاَم تََ�� َلَّذِِينََ كََفََرُُاْوْ مِِن دِِينِكُُِ�� ا
مََالَا دِِينًاً...<؛ »امروز كسانى كه كافر شده‌‏اند از ]كارشكنى در[ دين شما نوميد  سْْالْا رََضِِيتُُ لَكَُُمُُ ا
گرديده‌‏اند؛ پس از ايشــان مترسيد و از من بترسيد. امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت‏ 
خود را بر شــما تمام گردانيدم و اسلام را براى شما ]به عنوان[ آيينى برگزيدم.« احتمالات 
َلَّذِِينََ كََفََرُُوا...< جمله‌‏اى است  َ يَئَِسََِ ا سه گانه‌ای را درباره آیه م‌یدهند و مینویسد: »آيه >ا��وْمَل�
معترضه كه نه با صدر آيه ارتباطى دارد، و نه با ذيلش... و آن مستقل و جداى از صدر و ذيل 
آيه نازل شــده، و قرار گرفتن اين جمله در وسط آيه مذكور يا مستند به تأليف رسول خدا 
)ص( است، و يا به تأليف مؤلفين بعد از رحلت آن جناب است.« )طباطبايى، 1417: 167/5(

لََوةََ وََ ءََاتِيِنََ  م الَصَّ ولىَ‏َ  وََ أَقَِِ�� ج تَبََرَُُّجََ ا��هِِللَِِيَّةِِ ا�لْأُُ ر فىِِ بُيُُوُتِكَُُِنَّ وََ الَا تَبََرَُُّ�� نمونه دیگر، آیه >وََ قََ��
ه ا��يْْلتِِ وََ يُطََُهِِّرََكُُم تَطَْْهِِيرًًا<  ج أََ�� مَََنَّا يُرُِِيدُُ ا�للَّهُُ لِيُِذُْْهِِبََ عََكُُنمُُ الرِِّ�� ُـس�ولَهَُُ  إِ ع ا�للَّهََ وََ رََ كَََزَّوةََ وََ أَطَِِ�� ال
)احزاب/33(؛ »و در خانه  هايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم، زينت هاى خود را 
آشكار مكنيد و نماز برپا داريد و زكات بدهيد و خدا و فرستاده‌‏اش را فرمان بريد. خدا فقط 
مى‏خواهد آلودگى را از شــما خاندان ]پيامبر[ بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند.« علامه 
طَْْمهِِيرًًا« را از جهت  ه ا��يْْلتِِ وََ يُطََُهِِّرََكُُ�� ج أََ�� مَََنَّا يُرُِِيدُُ ا�للَّهُُ لِيُِذُْْهِِبََ عََكُُنمُُ الرِِّ�� طباطبایی عبارت »إِ
نزول، جزو آيات مربوط به همســران رســول خدا )ص( و متصل به آن نم‌یداند و احتمال 
خود را چنین توجیه مکیند که عبارت فوق یا به دســتور رسول خدا )ص( دنبال آن آيات 
قرار داده شده، و يا اصحاب بعد از رحلت رسول خدا )ص( در هنگام تأليف آيات قرآنى در 
آنجا نوشته‌‏اند. وی در تییأد احتمال خویش، چنین توضیح م‌یدهد: »مؤيد اين احتمال، اين 
...< است، از  ر فِيِ بُيُُوُتِكَُُِنَّ است كه اگر عبارت مورد بحث كه در حال حاضر جزو آيه >وََ قََ��
آن حذف شود و فرض كنيم كه اصلًاً جزو آن نيست، آيه مزبور با آيه بعدش كه مى فرمايد: 
>وََ اذكُُنََر...< كمال اتصال و انسجام را دارد، و اتصالش به هم نمى خورد. )طباطبايى، 1417: 

‏16/ 312-311(
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4. 2. هماهنگی با شأن نزول آیه 
به رغم تاثیرگذاری زیاد شناخت اسباب نزول در فهم مدالیل آیات قرآن، روایات اسباب 
نزول عموما دارای ارســال یا ضعف سند هســتند. نکته‌ای که علامه طباطبایی بر آن تیکأد 
دارند. علامه طباطبایی روایات اسباب نزول را ب‌یاعتبار دانسته و در استدلال خود مینویسد: 
»اســباب نزول متناقض و متهافت یکی از دو محمل بیشــتر ندارد، یا اســباب نزول نظری 
هستند؛ نه نقلی محض، و یا باید گفت همه روایات یا بعضی از آنها جعل یا دس شده است. 
با تحقق چنين احتمالاتى، روايات اسباب نزول، اعتبار خود را از دست خواهند داد و از این 
روی، حتى صحيح بودن خبر از جهت ســند، سودى نمى‏بخشد؛ زيرا صحت سند احتمال 
كذب رجال سند را از ميان مي برد و يا تضعيف مي نمايد؛ ولى احتمال دسّّ يا اعمال نظر در 
جاى خود باقى است. )نک: طباطبايی، 1353: 174( با وجود این، وی در توجیه ب‌یارتباطی 
 َ� لْْكتُُ لَكَُُمْْ دِِينَكَُُمْ وَ� َ أََ�� وْْخنِِ  ا��وْمَل� َم ا�� ـشَوْْهُُ�� الَاَم تَخَ� َلَّذِِينََ كََفََرُُاْوْ مِِن دِِينِكُُِ�� َ يَئَسََ ا عبارت >ا��وْمَل�
مََالَا دِِينًاً< )مائده/3(؛ »امروز كسانى كه كافر شده‌‏اند از  سْْالْا تعىِِ وََ رََضِِيتُُ لَكَُُمُُ ا أَمََتمْْتُُ عََلََيْْكُُمْْ نِِ��
]كارشكنى در[ دين شما نوميد گرديده‌‏اند؛ پس از ايشان مترسيد و از من بترسيد؛ امروز دين 
شما را برايتان كامل و نعمت‏ خود را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را براى شما ]به عنوان[ 
آيينى برگزيدم.« ضمن بیان احتمالات سه گانه در خصوص جایگاه آیه، همچنین احتمالات 
مختلف مبنی بر معترضه و مستقل بودن آیه، برای تییأد گفتار خویش، روایات شأن نزول را 
شــاهد آورده و مینویسد: »هر چه باشد بالاخره این جمله، جمله‌ای است معترضه که نه با 
صدر آیه ارتباطی دارد و نه با ذیلش. مؤيد گفتار ما بيشتر - اگر نگوییم همه- رواياتى است 
ـأشن نزول ]آیه[ وارد شده اــست.« )طباطبايى، 1417: 272/5( بنابراین، وی در این  كه در ـ
مورد از آن مبنای تفسیری خویش یعنی توجه به سیاق آیات در تفسیر عدول کرده است. 

يا حِِجََارََةًً  َرلََ�� َذالُوُاْْ الُـه�َلَّمََّ إِنِ اََكنََ هََاذََا هُُوََ ا��َقَّل مِِنْْ عِِدِِــنكََ فَأَََمْْطِِ�� نمونــه دوم، آیه >وََ إِِ��
َم هُُمْْ  َ�م مََا اََكنََ ا�للَّهُُ مُُعََذِِّبَهَُُ�� َم أَتََن فِيِ�ِـه�� ـَمََاءِِ أَوَِِ ائْتِْنَِاَ بِعََِذََابٍٍ أَلَِيِمٍٍ  وََ مََا كََانََ ا�للَّهُُ لِيُِعََُذِِّبَهَُُ�� ِـم�نََ ال�س
ــسغْْفِِرُُنََو<)انفال/32-33(؛ »و ]ياد كن[ هنگامى را كه گفتند خدايا اگر اين ]كتاب[ همان  يََ��
حق از جانب توست، پس بر ما از آسمان سنگ هايى بباران يا عذابى دردناك بر سر ما بياور؛ 
]ولى[ تا تو در ميان آنان هســتى، خدا بر آن نيســت كه ايشان را عذاب كند و تا آنان طلب 
آمرزش مى كنند، خدا عذاب  كننده ايشــان نخواهد بود.« علامه طباطبایی بر این باور است 
که: »اين دو آيه یعنی آیه >و اذ قالوا المهل< تا آخر آیه بعدش با آيات سابقه و لاحقه‏اش كه 
كلام در آنها عليه كفار قريش اســت، در يك سياق نيست و خلاصه این دوآیه با آيات قبل 
و بعدش نازل نشده است.« )طباطبايى، 1417: 71/9( به نظر م‌یرسد هدف علامه طباطبایی 
از دیدگاه فوق این است که روایات مربوط به شأن نزولِِ آیات فوق را تییأد کند؛ چرا که در 
ادامه مینویسد: »آنچه كه قريب به ذهن مى‌‏رسد، اينكه گفتار و جوابى را كه خداوند در آيه 
>وََ ما كانََ ا�للَّهُُ لِيُِعََُذِِّبَهَُُمْْ...< )انفال/33( حكايت كرده، مربوط به مشركين نباشد و گويا كلامى 
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م اســت كه از برخى اهل كتاب و يا بعضى از كسانى كه ايمان آورده و سپس مرتد شده‏اند، 

صادر شده است و با اين احتمال، بعضى از رواياتى كه میگوید: »قائل اين كلام حارث بن 
نعمان فهرى است«، تأييد مى شود« )طباطبايى، 1417: 71/9(

كَََزَّوةََ  لََوةََ وََ يُؤُْْتُوُنََ ال َلَّذِِينََ يُقُِِيمُُونََ الَصَّ َلَّذِِينََ ءََامََنُوُاْْ ا مَََنَّا وََلِيُِّكُُُمُُ ا�للَّهُُ وََ رََسُُولُهُُُ وََ ا نمونه سوم، آیه >إِ
ز ا�للَّهِِ هُُمُُ ا��لِلِبُوُن< )مائده/56-55(؛  َلَّذِِينََ ءََامََنُوُ��َاإِِنََّ حِِ�� َماكِِعُُونََ  وََ مََن يَتََوََََلَّ ا�للَّهََ وََ رََسُُولَهَُُ وََ ا وََ هُُ��
»ولى شــما تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده‌‏اند؛ همان كسانى كه نماز برپا 
مى‌دارند و در حال ركوع زكات مى‌‏دهند، و هر كس خدا و پيامبر او و كســانى را كه ايمان 
آورده‌‏اند، ولىِِّ خود بداند، ]پيروز اســت؛ چرا كه[ حزب خدا همان پيروزمندان‌اند.« علامه 
طباطبایی بر این باور است که این دو آیه با آیات قبل و بعد خود وحدت سیاق ندارند. وی 
برای اثبات ادعای خود چنین مینویســد: »صِِرف اينكه فعلًاً اين آيات يكى پس از ديگرى 
قرار گرفته‌‏اند، دلالت بر وحدت ســياق آن ها ندارد؛ كما اينكه صرف وجود مناســبتی بين 
آن ها نيز دلالت ندارد بر اينكه آيات اين سوره، همه به همين ترتيب فعلى نازل شده است« 
ایشان پس از اشاره به مضمون آیه 51 مائده، در ادامه توضیحاتشان مینویسند: »آيات قبل، 
غرضــى را بيان مى كنند و آيات بعد، غرض ديگــرى را ايفا مى نمايند. با این حال چگونه 
بین این دو دسته آیات وحدت سیاق هست؟!« )طباطبايى، 1417: 5/6( به نظر م‌یرسد دلیل 
اصــلی علامه طباطبایی از انکار وحدت سیاق آیات 55 و 56 ســوره مائده با آیات قبل و 
بعد، وجود روایات فراوانی است که در شأن نزول این دو آیه وارد شده است؛ چرا که وی 
در ادامه اســتدلال خود مینویسد: »علاوه بر همه وجوهى كه گفته شد، روايات بسيارى از 
طريق اماميه و هم از طرقی خود اهل ســنت است که همه دلالت دارند بر اينكه اين دو آيه 
در شأن على بن ابى طالب )ع( وقتى كه در نماز انگشتر خود را صدقه داد، نازل شده است؛ 
بنابراين، اين دو آيه متضمن حكم خاصى هســتند و شامل عموم مردم نيستند.« )طباطبايى، 

‏1417: 8/6(

4. 3. مخالفت سیاق آیه با سیاق آیات قبل و بعد
یکی دیگر از مبانی علامه طباطبایی در عدول از سیاق آیات در تفسیر قرآن، مخالفت سیاق 
َغا  سُُولُُ بَلَِِّ�� آیه با سیاق آیات قبل و بعد است. به عنوان نمونه، وی در تفسیر آیه >يَاَ أَيَُّهََُا الَرَّ
 َ غ رِِسََالَتََهَُُ وََالُلّهُ يَعَْْصِِمُُكََ مِِنََ الَنَّاسِِ إِنََِّ اَللّهَ لَاَ يَهَْْدِِي ا��لوْمَ� مَََ�ا بَ�َلَّ� لْ فَف� ��َ� مْ تََلَّ� بَِّرَّكََِ وََإِنِ  أُنُزِِلََ إِلََِ��ي مِِن 
ا��لافِرِِِينََ< )مائده/67(؛ »اى پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابلاغ كن 
و اگر نكنى، پيامش را نرسانده‌‏اى و خدا تو را از ]گزند[ مردم نگاه مى‌دارد. آرى خدا گروه 
كافران را هدايت نمى كند.« مینویسد: »معناى آيه، صرف نظر از سياقى كه آيات قبل و بعدش 
دارند، روشن و ظاهر است، ولی با اندک دقتی در موقعيت آيه، آدمى را به شگفت وامى‏دارد؛ 
زيرا آيات قبل و بعد آن، همه متعرض حال اهل كتاب و توبيخ ايشان‌اند به اينكه آنان به انحاء 
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مختلف از دستورات الهى تعدى كرده‌‌‏اند و محرمات الهى را مرتكب شده‌‏اند، و اين مضمون 
ــبا مضمون آيه مورد بحث هيچ ارتباط ندارد.« )طباطبايى، 1417: 42/6( وی پس از تفسیر 
بَِّرَّكََِ< بر اساس سیاق آیات قبل و بعد و اینکه مراد از ناس، یهود  عبارت >مََا أُنُزِِلََ إِلََِ��ي مِِن 
نبوده؛ بلکه موضوع آیه، ماموریت جدید و امری بسیار مهم و خطیر است، مینویسد: »سياق 
خود آيه به هيچ وجه با اين احتمال سازگار نيست، و اين ناسازگارى، دليل بر اين است كه 
اين آيه جايش اينجا نيست.« )طباطبايى، 1417: 43/6( وی پس از توضیحاتی درباره علت 
ناسازگاری احتمال فوق، چنین نتیجه م‌یگیرد که: »هيچ شك و ترديدى نيست كه اين آيه از 
آيات قبل و بعد خود بیگانه بوده و سياق آن با سياق آنها متفاوت است و جداگانه نازل شده 
است.« )طباطبايى، 1417: 43/6( با این حساب علامه طباطبایی معتقد به بینظمی در ترتیب 
برخی از آیات قرآن است. )نک: طباطبايى، 1417: 312/16( با وجود این، محلّّ دیگری برای 
آیات مورد نظر مانند آیه 67 سوره مائده بیان نمکیند. علامه در تفسیر آیه 33 سوره احزاب 
هم ضمن اشاره به این آیه، بر بینظمی اشاره کرده که چرا آیه مزبور در وسط این آیات قرار 

گرفته است. )نک: طباطبایی، 1417: 466/16(

4. 4. اعراض از سیاق برای استفاده از شمول معنایی آیه 
چهارمین مبنای علامه طباطبایی در عدول از سیاق آیات در تفسیر قرآن، اعراض از سیاق 
برای اســتفاده از شمول معنایی آیه است. به عنوان نمونه، وی در تفسیر آیه >... وََ ما آتاكُُمُُ 
نَْْمهُُ فَاَ��هُُنوا...< )حشر/7(؛ »... آنچه را فرستاده ]او[ به شما داد، آن را  سُُولُُ فَخَُُذُُهُُو وََ ما نَهَاكُُ�� الَرَّ
بگيريد و از آنچه شما را بازداشت، بازايستيد...« مینویسد: »و اين آيه با صرف نظر از سياقى 
كه دارد، شامل تمامى اوامر و نواهى رسول خدا )ص( مى شود و تنها منحصر دادن و ندادن 
ســهمى از فىء‏ نيست؛ بلكه شــامل همه اوامرى كه مى كند و نواهى كه صادر مى فرمايد، 

هست.« )طباطبايى، 1417: 204/19(
شایان ذکر است که علامه طباطبایی ترتیب همه سوره ها و آیات قرآن را توقیفی نم‌یداند 
و معتقد اســت که به طور مسلم، جمع آورى قرآن به صورت يك كتاب بعد از درگذشت 
رسول خدا )ص( اتفاق افتاده و در روايات مربوط به جمع اول، بهترين شواهدى است كه 
شــهادت مى‌‏دهند بر اينكه اصحاب، ترتيب رسول خدا )ص( را در همه آيات نمى‏دانستند 
و به اينكه جاى هر آيه‌‏اى كجاست، علم نداشتند و حتى حافظ تمامى آيات هم نبودند. وی 
بر این باور اســت که نهايت چيزى كه روايات جمع قرآن بر آن دلالت دارد، اين است كه 
برخی از اصحاب در عهد رســول خدا )ص(، سوره‏ها و آيه‏هاى قرآن را جمع كرده بودند 
و اما اينكه عنايت داشــتند كه همه قرآن را به ترتيب سوره ها و آيه هايى كه امروز در دست 
ما اســت و يا به ترتيب ديگرى جمع كرده باشند، دلالت ندارد. آرى، اين طور جمع كردن 
تنها و براى اولين بار در زمان ابوبكر باب شــده است و نتیجه م‌یگیرد اختلاف در مواضع 
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م آيات، همه ناشى از اجتهاد صحابه باشد. البته یادآور میشود که اصحاب، تعمدى بر مخالفت 

ترتيب رســول خدا )ص( در آنجا كه علم به ترتيب آن جناب داشته‌‏اند، نورزيده‌‏اند. )نک: 
طباطبايى، 1417: 120-131/12(

نتیجه‌‌گیری
مفســران در مقام تفسیر قرآن، با عنایت به اصول عقلایی محاوره و بهره‌گیری از قواعد 
ادبی، از مفاد اســتعمالی به مراد الهی م‌یرسند. یکی از قواعدی که برخی از مفسران در این 
امر از آن برای رسیدن به مراد جدی الهی بهره گرفته‌اند، قاعده سیاق است. علامه طباطبایی 
بیتردید یکی از مفســرانی است که بارها از این قاعده برای رسیدن به معنا و مفهوم آیات 
استفاده کرده اســت. علامه در سایه کاربست قاعده سیاق در تفسیر المیزان و بهره‌گیری از 
کارکردهــای آن در موارد متعــددی از واژگان آیات تا روایات تفسیری به مراد خدا رسیده 
اســت. با عنایت به اهمیت قاعده سیاق در نزد علامه، در مواردی دیده میشــود که مولف 
»المیزان فی تفسیر القرآن« از این قاعده عدول کرده و برخلاف سیاق، آیات را معنی کرده و 
به مراد الهی رسیده است. در این مقاله به هفت مورد از آیاتی که علامه طباطبایی در تفسیر 
المیزان از توجه به اصل سیاق در تفسیر آیات عدول کرده است، اشار شد. چهار مبنای ایشان 
در عدول از اصل سیاق عبارتند از: عدم ارتباط با صدر و ذیل آیه؛ هماهنگی با شــأن نزول 
آیه؛ مخالفت سیاق آیه با سیاق آیات قبل و بعد؛ اعراض از سیاق برای اســتفاده از شــمول 

معنایی آیه و آیات مربوط به امامت امام علی )ع( و فضایل اهل بیت )ع(. 
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